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Abstract 
 The theory of strong artificial intelligence, being of much 

importance, is one of the most challenging theories that has found 
many supporters and critics. The answer to the mentioned problem 
requires the examination of the main basis of its proponents, i.e. 
the self-sufficiency of matter and the physical unstableness. They 
believe that matter or fundamental particles can cause the 
realization of the mind and mental states, including consciousness. 
According to them, existence is only physical and causality should 
also be defined in this realm. On the other hand, the researchers 
of philosophical psychology believe that the fundamental particles 
are composed of the first matter and the species form, and 
consciousness and other mental states come from the latter, not 
from the former, which is nothing pure. On the other hand, matter 
has only an instrumental role and cannot cause the realization of 
consciousness. What is the cause for the realization of 
consciousness is the species form. Therefore, in this research, the 
role of species form and the negation of self-sufficiency of matter 
in the impossibility of strong artificial intelligence will be 
investigated with analytical-descriptive method, and it will be 
clear that the main conflict between philosophical anthropology 
and those who believe in the possibility of strong artificial 
intelligence is the acceptance and non-acceptance of species form. 

Keywords: Physical Form, Matter, Self-Sufficiency of Matter, 
Strong Artificial Intelligence, Philosophical Anthropology, Numerical 
Causality. 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

ونفي الاستغناء المادي في استحالة   یةدراسة دور الصور النوع 
 الذکاء الاصطناعي القوي

 ١سیدمحمد قاضوی 
ثارة والتي ظهر  إ و  یانظریة الذکاء الاصطناعي القوي من أکثر النظریات تحدّ   عدّ تُ 

من المؤیدین والمنکرین لها في العصر الحدیث. والإجابة عن هذا السؤال   یر عدد کب
لمادة  ل  الذاتي  ستغناءالاتتطلب دراسة الأساس الرئیسي الذي یستند إلیه مؤیدوها وهو  

أنّ إ   الفیزیائي.  یطوالمح  یعتقدون  الجُ   نّهم  أو  أن  المادة،  یمکن  الأساسیة،  سیمات 
الکون    أنّ   أیضا  تحقق إدراك العقل والحالات العقلیة، بما في ذلك الوعي. ویعتقدون 

السببإله    یسل تحدید  ویجب  فیزیائي،  وجود  العالم   یةلا  هذا  وعلی    .الفیزیایي  في 
الجسیمات الأساسیة تتکون  النقیض من ذلك، یعتقد باحثو علم النفس الفلسفي أن  

، ولیس من صورة، والوعي والحالات العقلیة الأخری تنبع من الصوروال  هیولیمن ال
المادة لاتمثل سوی دور   .الفقدانالتي هي محض    هیولی ال فإن  ومن ناحیة أخری، 

الصورة والسبب في إدراك الوعي هو    ،الأداة ولا یمکن أن تکون سببًا في تحقیق الوعي
یتمّ النوعیة.   الدراسة  النوع  إذن في هذه  الذاتي    یةبحث دور الصورة  ونفي الاستغناء 

ضح للمادة في استحالة الذکاء الاصطناعي القوي بالمنهج التحلیلي الوصفي، وسیتّ 
ومؤ  أنّ  الفلسفي  الذاتي  العلم  بین  الرئیسي  الذکاء    یديالتعارض  إمکانیة  نفي 

 النوعیة.  رةصوالاصطناعي القوي یعود إلی قبول وعدم قبول ال

المــادة، الاســتغناء الــذاتي للمــادة،  یــة،الصــورة النوع :البحــث حیمفــات
 .یةداعدالإ علیةالذکاء الاصطناعي القوي، العلم الذاتي الفلسفي، ال

 
 . )qazavy.7626@chmail.ir(  ۷باقرالعلوم جامعة فی  طالب دکتوراه. ۱

 ۵۸، العدد ۱۴۴۴ الرابعالفصل ، ۱۵المجلد 
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 متکن حییپژوھشی آ-فصلنامه علمی        
 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲  دیدهم، پانز سال 

بررسی نقش صورت نوعیه و نفی خودبسندگی ماده در عدم امکان  
 هوش مصنوعی قوی 

 *محمد قاضوی سید 

از  با اهمیت بسیاری که دارد، یکی  یه هوش مصنوعی قوی در عصر حاضر    نظر

ین  پرچالش یاتی است که طرفداران و منکران بسیاری پیدا کرده است. پاسخ به  تر نظر

مذکور  و    ،مسئله  ماده  خودبسندگی  یعنی  آن  طرفداران  اصلی  مبنای  بررسی  مستلزم 

بنیادی ذرات  یا همان  ماده  باورند  این  بر  اینان  است.  فیزیکی  سبب  می  ،بستار  تواند 

گاهی   هستی تنها فیزیکال    ،گردد. به نظر اینانتحقق ذهن و حالات ذهنی از جمله آ

یف شود. در النفس محققان علم  ،مقابل  است و علیت نیز باید در همین قلمرو تعر

گاهی و دیگر حالات  فلسفی معتقدند ذرات بنیادی مرکب از هیولا و صورت است و آ

شود نه از هیولا که فقدان محض است. از سوی دیگر ماده  ذهنی از صورت ناشی می 

گاهی شود. آنچه علت برای تحقق تنها نقش ابزاری دارد و نمی تواند سبب تحقق آ

است  نوعیه  صورت  است،  گاهی  نفی    ؛آ و  نوعیه  صورت  نقش  تحقیق  این  در  لذا 

توصیفی   ـ  تحلیلی  روش  با  قوی  مصنوعی  هوش  امکان  عدم  در  ماده  خودبسندگی 

لان  ئفس فلسفی و قاالنشود و روشن خواهد گشت که نزاع اصلی میان علم بررسی می 

 گردد. به پذیرش و عدم پذیرش صورت نوعیه برمی  ،به امکان هوش مصنوعی قوی

قوی،  :  کلیدی  های واژه مصنوعی  هوش  ماده،  خودبسندگی  ماده،  نوعیه،  صورت 

 النفس فلسفی، علیت اعدادی.علم 

 
 ). qazavy.7626@chmail.ir( 7دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم  *
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

 مقدمه 
در کنار پیامدها و آثار خوبی که تکنولوژی برای    ،کندانسانی که در عصر تکنولوژی زندگی می 

های بسیاری نیز اطرافش را فراگرفته است. این انسان  ها و اضطرابوی به همراه دارد، چالش 

بتواند از تکنولوژی به بهترین نوع  تا  کوشد  می   ،بهتر و مطلوب خود   یابی به زندگی برای دست 

استفاده کند و بهره ببرد. یکی از انواع تکنولوژی در عصر حاضر که پیش روی انسان قرار گرفته  

و انسان در صدد است هرچه بیشتر از آن برای زندگی مطلوب یاری بطلبد، «هوش مصنوعی»  

 با همه گستردگی آن است.  

شناختی  قلمرویی بسیار گسترده دارد، چه در بُعد تجربی و چه انسان   ، علم هوش مصنوعی 

بررسی   آن است،  دنبال  به  تحقیق  این  آنچه  الهیاتی.  نفی  و چه  و  نوعیه  نقش صورت  تأثیر 

النفس فلسفی است. برخی خودبسندگی ماده در عدم امکان هوش مصنوعی قوی از منظر علم 

مبنی بر    ؛اندفلاسفه ذهن غربی هوش مصنوعی قوی را با توجه به مبانی خود ممکن دانسته 

امر اینکه «ماده» می  به دخالت  نیازی  و  آگاهی گردد  و تحقق  ایجاد  برای  منشأ  تواند خود، 

خودبسنده است. اینان بر این باورند    ،دیگری نیست. به عبارت دیگر ماده برای تحقق آگاهی 

و   باید در همین قلمرو تعریف شود  نیز  فیزیکال است و هر گونه علیتی  دارد،  هرچه وجود 

 علیتی ورای عالم فیزیکال وجود ندارد. روشن خواهد شد که مراد از ماده 
ً
همان ذرات   ، اساسا

درمقابل  ب بود.  خواهد  ذهنی  حالات  دیگر  و  آگاهی  منشأ  که  است  همین  و  است  نیادی 

توان حالات  النفس فلسفی معتقد است ذرات بنیادی مرکب از ماده و صورت است و نمی علم 

 و ابزار است و علیتی برای  
ّ

ذهنی را به مجموع آنها نسبت داد. از سوی دیگر ماده فقط معد

النفس فلسفی  تحقق آگاهی ندارد، بلکه برای ایجاد آن نیازمند وجود صورت نوعیه است. علم

ای تمسک کرده که طبق آن، در ماده قابلیتی برای ایجاد آگاهی  برای اثبات باور خود به ادله 

لان  ئتوان نزاع اصلی میان قاوجود ندارد. با توجه به مباحثی که در ادامه مطرح خواهد شد، می 

نوعی به پذیرش و عدم پذیرش صورت  النفس فلسفی را به و علمبه امکان هوش مصنوعی قوی  

رو پیش  تحقیق  دانست.  بدان    ، نوعیه  درست  پاسخ  که  است  مسئله  همین  بررسی  متکفل 

 گشا باشد.تواند در حل معضل هوش مصنوعی قوی بسیار راه می 

ــه نظــر مــی  ــاب ــه و نفــی خودبســندگی مــاده در عــدم  ره رســد درب نقــش صــورت نوعی

تحقیــق درخــوری بــه چــاپ  ،الــنفس فلســفی امکــان هــوش مصــنوعی قــوی از منظــر علم
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نرسیده است؛ لذا ضــرورت دارد بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه مســئله هــوش مصــنوعی قــوی 

در عصر حاضر پیدا کرده، بــه ایــن تحقیــق پرداختــه شــود. البتــه بــه صــورت کلــی برخــی 

ــه مقصــود نیســت تحقیقــات انجام ــد: « ،شــده کــه وافــی ب بررســی فلســفی امکــان همانن

» نویســندگان حســین کربکنــدی، بهــروز مینــایی و عســکر تحقــق هــوش مصــنوعی قــوی

ــر  ــوی را از منظ ــنوعی ق ــوش مص ــان ه ــا امک ــی تنه ــورت کل ــه ص ــه ب ــن مقال ــاز. ای دیرب

ــه مســئله صــورت نوعیــه و نفــی خودبســندگی مــاده حکمــت متعالیــه بحــث می  کنــد و ب

» نوشــته محمدرضــا هــای بنیــادی فلســفی در هــوش مصــنوعی رهیافت نپرداختــه اســت. «

گویــد، بــه مســئله اصــلی صــنوعی ســخن می طهماسبی. این مقالــه نیــز گرچــه از هــوش م 

تحقیـــق پـــیش رو نپرداختـــه اســـت. «تحلیـــل هـــوش مصـــنوعی و کارکردهـــای آن در 

نامــه کارشناســی ارشــد. کربکنــدی، پایــان مقایسه با تفکر انســانی» نوشــته حســین مطلبــی 

 این تحقیق نیز مسئله اصلی پیش رو را مسکوت گذاشته است.

 هوش مصنوعی  
را مطرح کرده، توماس هابز است. به باور وی فکر یک    هوش مصنوعی یکی از کسانی که ایده  

کند. در این  هایی را از طریق حواس دریافت و پردازش می دستگاه محاسباتی است که داده 

های رویکرد، فکر یک پدیده اسرارآمیز و غیرقابل فهم نیست، بلکه عملیاتی است که روی داده 

فعالیت حسی صورت می  بر نظر هابز  بنا  مادی  گیرد.  فرآیند  از یک  بیش  های ذهنی چیزی 

به شیوه  که  با ظهور کامپیوترهایی  این نگرش همزمان  به اجرای  نیست.  قادر  های مکانیکی 

 . ) ۱۰۴: ۱۳۹۵تامپسون، (عملیاتی مشابه فرآیند «تفکر» در انسان بودند، مورد توجه قرار گرفت 

هنوز تعریف دقیقی برای هوش مصنوعی ارائه نشده است که همه دانشمندان صاحب نظر  

  ، »هوش «د و این خود به علت آن است که اساس این موضوع یعنی  نباش   پذیرفته  در این زمینه

؛ لذا هوش مصنوعی  جنجال و اختلاف است و تعریف جامعی درباره آن وجود ندارد   عرکهم 

 به چهار    ،های مختلفی تعریف شده است. در کتب مرتبط با هوش مصنوعی به شیوه 
ً
معمولا

 کنند:  تعریف برای هوش مصنوعی اشاره می 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

 اندیشند. هایی که عقلانی می سیستم .۱

 .  کنندها فکر می هایی که مثل انسان سیستم .۲

 کنند.  هایی که عقلانی عمل می سیستم .۳

 . )۱۸ : ۱۳۹۱راسل و نورویگ، (  کنندها رفتار می هایی که مثل انسان سیستم .۴

میان چهار تعریف مذکور کتاب    ، از  نویسندگان  رویکردی  ( هوش مصنوعی  آنچه را که 

 .همان)( پذیرند، تعریف چهارم است؛ یعنی عاقلانه عمل کردن نوین) می 

 گونههوش مصنوعی قوی، تفکر انسان
ــت؛ اما آنچه این تحقیق در   ــعیف اس ــنوعی ض ــد، مبتنی بر هوش مص  تعریفی که ذکر ش

 ین ـونه» آن را تأم ـگان ـر انس ـریف «تفکـه تعـت ک ــوی اس ــنوعی ق ــوش مص ــه ،ت  ــپی آن اس

 اخت  ــرای س ــیز ب ــانگان  ــدید و هیج ــلاش ج  ــده است: «ت ــریف ش ــونه تع ــگند و این ــکمی 

ــین ــازی فعالیت ماش های مرتبط با هایی متفکر و با حس کامل». به عبارت دیگر «خودکارس

ان، فعالیت  ئلههایی مثل تصـمیمتفکر انسـ یادگیری». هوش مصـنوعی قوی    و گیری، حل مسـ

گیرد و دارای احسـاس و اراده  کند، تصـمیم می «سـیسـتمی اسـت که همانند انسـان فکر می 

 .)۲۳۹  : ۱۳۸۹لو،  ؛۲۶ : ۱۳۹۰زاده جهرمی، عباس(است» 

روشن است آنچه به لحاظ فلسفی مورد مناقشه است، همان رویکرد قوی به مسئله هوش  

ها در برخی  دست آمده، هیچ کس منکر آن نیست که رایانه مصنوعی است، وگرنه با نتایج به 

اند؛ اما درباره  حتی از انسان پیشی گرفته   - مانند سرعت و دقت محاسبات جبری -ها  زمینه

اینکه آیا این اعمال همراه با اوصاف ذهنی متعلق به انسان، مانند آگاهی، فکر و ... صورت  

 .همان)( گیرد یا شاید صورت بگیرد، تردیدهای بسیاری وجود دارد می 

 رویکردهای بنیادین در هوش مصنوعی 
، دو رویکرد عمده شکل  یابی به هوش مصنوعی تلاش شدهزمانی که برای دست طی مدت

نشانه  را  دو  آن  که  است  برای    ، )Symbolism( گرایی  گرفته  است  دستگاهی  رایانه  یعنی 

ای است یعنی رایانه وسیله   ، )Connectionism(های ذهنی و پیوندگرایی  پردازی نشانه داده 
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هیچ کدام از    ، اند. شایان ذکر است هوش مصنوعی قویکردن مغز نام نهاده سازی برای شبیه 

لان به امکان تحقق هوش مصنوعی قوی  ئرسد قااین دو رویکرد بنیادین نیست، اما به نظر می 

 .: فصل چهارم)۱۴۰۲قاضوی، (توانند از طریق رویکرد پیوندگرایی ایده خود را پیش ببرند  تنها می 

 گرایینشانه
  تــوان های هــوش را می ایــن رویکــرد بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه بســیاری از جنبــه

 سیســـتم نمـــاد « ای کـــه بـــا عنـــوان فرضـــیه ؛بـــا دســـتکاری نمادهـــا بـــه دســـت آورد 

ــی  ــه  »فیزیک ــط ۱۹۶۰در ده ــوول توس ــن نی ــایمون  و )Alan Newell( آل ــرت س   هرب

)Herbert Simon (ــده ــف ش ــت  تعری  .(Newell and Simon, 2006: 116 -119) اس

این دو این فرضیه را بنیان گذاشــتند کــه مغــز انســان و رایانــه دیجیتــال در همــان حــال کــه 

 بــا هــم متفــاوت اســت، در ســطحی از انتــزاع، کارکردشــان 
ً
ساختار و مکانیزمشــان کــاملا

توان مشــترک وصــف کــرد. در ایــن ســطح هــم مغــز انســانی و هــم رایانــه دیجیتــالی را می 

ســازی تــوان بــه مثابــه دو نمونــهریزی شــده باشــند، هــر دو را مــی که به نحو مناسبی برنامه

. (Dreyfus and Dreyfus ,1992: 1)مختلــف از یــک نــوع وســیله خــاص در نظــر گرفــت 

ریــزی گرایان با ایجاد مشــابهت بــین ماهیــت هــوش انســانی و کــامپیوتری کــه برنامــهنشانه

ــه ــوعی برنام ــوش را ن ــت ه ــده، حقیق ــان را درش ــز انس ــته و مغ ــزی دانس ــل آن  ری مقاب

امــا   ؛آن کــار گذاشــته شــده اســت   ای فرض کردند کــه ایــن نــوع هــوش خــاص درابررایانه

 گرایی را نپذیرفتند.نگرش نشانه ،لان به «پیوندگرایی»ئقا

   پیوندگرایی
پیوندگرایان معتقدند ساخت مغز انسان متفاوت از ساخت یک کامپیوتر الکترونیکی است. 

ــان دارای میلیون  ــبی یا نورون  مغز انس ــلول عص ــت که هر یک از اینها  Neuron(ها س ) اس

   ــها با ــهورون  ــموع ن ــه مج ــت ک ــوی اس ــاط به نح ــاند. این ارتبهم مرتبطهمگی با
ّ

م یک کل

هایی شـدند  هاسـت. پیوندگرایان موفق به سـاخت ماشـینای واحد از نورون تنیده و شـبکهدرهم

اند. این وان  ــام آن نات ــا از انج ــام دهند که کامپیوتره  ــانجوری را   ــابلیت آن را دارد که ام  ــکه ق

 قادر بودند طـد؛ مثـایی بودنـا دارای مزایـهماشین
ً
های مختلف را از هم تفکیک کنند. رح ـلا

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_symbol_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_symbol_system
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
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 اند، همچنان کار کنند همچنین قادر بودند در شــرایطی که برخی واحدهای آنها آســیب دیده
(Russell an Norvig, 2003: 21).   بیند و یاد  وزش می  ــان آم  ــطور که سیستم عصبی انس همان

 ها نیز چنین خصوصیتی را دارند. گیرد، این ماشینمی 

 ای میــان آن دو انجــام شــود. رویکــرد لازم اســت مقایســه ،بــرای درک بهتــر دو دیــدگاه

ــانه ــی نش ــت؛ یعن ــه اس ــه ابررایان ــامپیوتر و بلک ــک ک ــان ی ــن انس ــت ذه ــدعی اس ــرا م  گ

ــن  ــه اســت. ای ــان نمــادین و صــوری در رایان ــاوتی همــان زب ــدون هــیچ تف  ذهــن انســان ب

ــه همان  ــت ک ــدان معناس ــده ب ــی ش ــل طراح ــه از قب ــک برنام  ی
ً
ــرفا ــه ص ــه رایان ــه ک  گون

 اســت، ذهــن انســان نیــز یــک برنامــه از قبــل طراحــی شــده خواهــد بــود؛ یعنــی 

ــل پــیش ــر اســت؛ همان تمــام حرکــات و رفتارهــای انســان قاب ــل تغیی ــه بینــی و غیرقاب  گون

ــه نیــز چنــین اســت. در ایــن نــوع رویکــرد، آزمــون و خطــا، یــادگیری و افــزایش  کــه رایان

ــامی داده ــراف و تم ــیط اط ــا مح ــه ب ــاط دوطرف ــدارد. ارتب ــان ن ــراف امک ــیط اط ــا از مح ه

اند، غیــرممکن خواهــد بــود. ایــن همــان نقــدی اشیایی که در ارتبــاط بــا هــوش مصــنوعی 

 اند. است که پیوندگراها به آنها گرفته

نشانه   در از  فراتر  پیوندگراها  شدهمقابل  مدعی  و  برداشته  قدم  می گراها  هوش  اند  توان 

ای ساخت که بتواند همانند انسان با جهان اطراف خود تعامل کند، آزمون  مصنوعی را به گونه 

اند  هایی برخی از آنان مدعی شدهو خطا کند، مشاهده کند و یاد بگیرد. با تحقق چنین ویژگی 

گرایی هوش مصنوعی قوی امکان هوش مصنوعی قوی امکان دارد. روشن است که طبق نشانه 

ندارد   وجود  قابلیتی  و  ظرفیت  چنین  نمادین  رویکرد  در   
ً
اساسا بلکه  داشت،  نخواهد 

)Graham,1993: 85 ،۴۲ : ۱۳۸۵طهماسبی، ؛ ۲۵۲: ۱۳۸۹؛ لو( . 

لان به هوش  ئای اساسی است که قاحل حقیقت ذهن و چگونگی ارتباط آن با بدن، مسئله 

این است  اهمیت  حائز  نکته  باشند.  داشته  آن  برای  مناسب  پاسخی  باید  قوی    که   مصنوعی 

های فلاسفه ذهن، بستگی بسیار زیادی  تحقیق جایگاه ذهن و حالات ذهنی در میان اندیشه

به این دارد که مسئله بستار فیزیکی یا خودبسندگی ماده نیز تبیین و تحلیل گردد؛ چرا که مبنای  

 اصلی اندیشه بسیاری از فلاسفه ذهن، فیزیکالیستی است.  
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 ) physical closure(بستار فیزیکی 
بر این  شناختی با تکیه بر اصل مهم «تمامیت یا بستار فیزیکی جهان»گرایان هستی طبیعت 

ر نیازی به پذیرش علل دیگری   ــی دارند و دیگ ــت فیزیک ــا عل ــی، تنه ــور فیزیک ــباورند که ام 

در عرض این علل فیزیکی ندارند؛ لذا اینان بستار فیزیکی را به معنای خودبسندگی و کفایت  

نای  ــای آنان به مع ــاند. این ادعرده ــنا ک ــی مع ــذیرش علل غیرفیزیک ــی و عدم پ ــعلت فیزیک

ی ندارند  
ّ
ند، با امور طبیعی ارتباطی عل ته باشـ  این اسـت که بر فرض امور فراطبیعی وجود داشـ

اثرند، شناختی بی گرایی هستی . از آنجا که امور فراطبیعی بر اسـاس طبیعت )۷۷:  ۱۴۰۰نریمانی،  (

اثر اســت و نیز با تکیه با تکیه بر «تیغ اکام» مبنی بر رد معقولیت امری که در تبیین جهان بی 

 ــ«اصل الیتیک» مبنی بر اینکه نش   بر ی آن است، این نتیجه   ،انه وجود هر شیئی ـ
ّ
اثرگذاری عل

 باور به  ـ ـد، اساسـ ـی دارنـ ـی تبیینی طبیعـ ـلاوه بر اینکه امور طبیعـ ـه عـ ـآید کی ـ ـت م ـ ـبه دس
ً
ا

 .)۷۸همان: (امور غیرطبیعی معقول نیست 

 شناختی با فلسفه ذهن گرایی هستیارتباط طبیعت
شود. در فلسفه  غیرمادی نیز انکار می   )ذهن(  بدیهی است بر پایه بستار فیزیکی، وجود نفس

گرایی» از اصطلاح «فیزیکالیسم» استفاده شده است. فلاسفه  ذهن به جای اصطلاح «طبیعت 

پیش برای  خود  ذهن  نظریات  مبنای  کردهمادی (برد  تلاش  فیزیکالیسم  گرایی)  نفع  به  اند 

بر اساس اصل طبیعت  اقامه کنند.  باوران  گرایانه و فیزیکالیستی، توصیف طبیعت استدلالی 

ی بسته است و فقط    -  علمی از جهان طبیعی، همچون ساختاری مکانی 
ّ
زمانی و به لحاظ عل

ی پیش می 
ّ
ی رود. مراد از بسته از طریق عل

ّ
تواند در  این است که امری غیرمادی نمی  ، بودن عل

ی ببخشد 
ّ
 .)۸۱همان: (آن تأثیری عل

فیزیکی  بستار  نظریه  معلول   ،در  کافی تمامی  علت  با   
ً
قطعا فیزیکی  فیزیکی    1های  و 

تعین مضاعف»  همراه  نام «عدم  به  بر اصلی  بنا  دیگر  از سوی  -Principle of non(اند. 
overdeterminationباشند داشته  کافی  از یک علت  ندارد رویدادها بیش  امکان  پس    ؛) 

شود که رویدادهای فیزیکی فقط علت فیزیکی دارند و علت غیرفیزیکی هیچ  نتیجه گرفته می 

 
 مراد از «علت کافی» با توجه به اصطلاح فلسفه اسلامی، همان «علت تامه» است.  .١
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ی ندارد 
ّ
انگاری  توان بستار فیزیکی را همان یگانه . لازم است توجه شود که می همان)(نقش عل

 کند.مادی تلقی کرد؛ زیرا نظریه مذکور نفی بعد غیرمادی می 

ندرت در فلسفه ذهن انکار شده است، اثرگذاری امور ذهنی بر رویدادهای  امری که به 

اما میان تعهد به اثرگذاری امور ذهنی و بستار فیزیکی تعارض وجود دارد. مراد    ؛فیزیکی است 

ی حالات و رویدادهای ذهنی بر حالات و رویدادهای مغزی است    از علیت ذهنی، تأثیرِ 
ّ
عل

برای روشن)۸۳همان:  ( ناگهان  .  از کوه،  بالارفتن  توجه شود: هنگام  مثال  این  به  مسئله  شدن 

  علیت فیزیکی به ذهنی) درد (کنم  کند، درد شدیدی احساس می سنگی به پایم برخورد می 

 علیت ذهنی به ذهنی)  ( کنم پایم شکسته است  چنان شدید است که فکر می )  احساس درد (

کنم تا به کمک آنها برگردم  شود که ـ همراهانم را صدا  این باور و میل به درمان سبب می   ـ

علیت ذهنی به فیزیکی). مسئله علیت ذهنی برای دکارت نیز مطرح بود. این سؤال برای وی  (

تواند با جوهری مادی ـ بدن ـ تأثیر و تأثر  مطرح بود که یک جوهر ذهنی مجرد چگونه می 

ی میان آنها بسیار 
ّ
داشته باشد؟ این دو جوهر به قدری با هم تفاوت دارند که پذیرفتن رابطه عل

می  مادی  را  ذهن  ذهن،  فلاسفه  بیشتر  معاصر  دوران  در  است.  همچنان  مشکل  ولی  دانند، 

راحتی انکار کنند؛ زیرا بالاخره این سؤال پابرجاست که امور  توانند به علیت ذهنی را نیز نمی 

ی داشته باشند؟ پس در هر  د یا نباشند ـ چگونه می ذهنی ـ جوهر باشن
ّ
توانند با بدن رابطه عل

بستار فیزیکی) ـ بسیار  ( ای ـ نسبت میان علیت ذهنی و علیت فیزیکی  حال، حل چنین مسئله 

  نوعی واکاوی مسئله ذهن و بدن به پاسخ درست به سؤال مذکور ارتباط دارد. اهمیت دارد و به 

گاهی   نقش صورت نوعیه در تحقق آ
شده در حکمت متعالیه که لازم است در این تحقیق بدان پرداخته  یکی از مباحث مطرح 

شود، بررسی نقش صورت نوعیه در تحقق آگاهی است. اما چه ضرورتی دارد که این مسئله  

  ، بررسی شود؟ از آنجا که مراد از فعلیت و کمال در بحث ماده و صورت در حکمت متعالیه

، پس مراد از صورت، همان «آگاهی»  )۲۳۹/  ۸: ۱۴۰۱عبودیت، ( همان آثار و خواص شیء است 

شأنی از شئون نفس است و صورت اصلی    ،است. البته به این نکته توجه شده است که آگاهی 

همان نفس انسانی است که یکی از شئونش آگاهی است؛ لذا به این اعتبار آگاهی نیز به عنوان  
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برد و مدعی است  می شود. رویکرد فیزیکالیستی آگاهی را به ماده تحویل  صورت لحاظ می 

منشأ آگاهی همان ماده یعنی ذرات بنیادی است؛ لذا باید بررسی شود که آیا طبق نگاه صدرایی  

دارد؟ به عبارت دیگر مشکل   ی دیگر أنیز منشأ آگاهی همان ماده و ذرات بنیادی است یا منش 

النفس فلسفی دارند، در این است که آنها به وجود صورت  ها با علمای که فیزیکالیست اساسی 

و به طریق اولی صورت نوعیه در قبال ماده باوری ندارند و همین امر سبب شده آنها ماده را  

مسئله  از  آنان  دیگر  سوی  از  آورند.  حساب  به  خواص  و  آثار  برای  فاعلی  علت  و  ای منشأ 

دانند؛  کنند، غیرمرکب می شناختی غافل بوده و ذرات بنیادی را که منشأ آگاهی تلقی می هستی 

بنیادی  دیگر    ،در حالی که همین ذرات  و  آگاهی  که  و صورت است  از هیولا  مرکب  امری 

 بنابراین لازم است چند امر روشن گردد:    ؛شودحالات ذهنی به صورت نسبت داده می 

 ماده چیست؟  .۱

 حقیقت صورت و نقش آن در تحقق آگاهی چیست؟  .۲

النفس فلسفی از  انگاران از ماده و علیت مادی چیست؟ آیا با مراد علممراد مادی .۳

در   مادی  علیت  و  ماده  اصطلاح  تفاوت  است؟  یکسان  مادی  علیت  و  ماده 

 النفس فلسفی چیست؟ انگاران با علم های مادی دیدگاه

 تواند علت فاعلی باشد و به عبارت دیگر آیا ماده خودبسنده است؟ آیا ماده می  .۴

مباحث  این  طرح  از  غرض  که  شود  داده  تذکر  دوباره  دارد  که    ،ضرورت  است  آن 

النفس  انگاران ماده را در تحقق آثار و خواصی مثل آگاهی «خودبسنده» و به زبان علم مادی

 دانند. فلسفی «علت فاعلی» می 

 چیست؟  ماده
هر جسمی علاوه بــر حیثیــت بالفعــل یــا صــورت جســمیه داشــتن کــه عبــارت باشــد از 

گانــه، حیثیــت و بعــد دیگــری نیــز دارد. آن حیثیــت دیگــر عبــارت امتــداد در جهــات ســه

توانــد توانــد چیزهــایی را کــه الان نــدارد، دارا شــود؛ بــدین معنــا کــه مــی است از اینکه می 

ــورت  ــهص ــای نوعی ــی ه ــع آن م ــه تب ــین ب ــرد و همچن ــود بگی ــه خ ــراض آن ای ب ــد اع توان

توانــد بــه خــاک و خــاک ها را نیز بپذیرد؛ برای مثال جســمی ماننــد ســنگ کــه مــی صورت 
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ــدیل شــود کــه همگــی در جســم ــا انســان تب ــوان ی ــا حی ــاه ی ــه گی ــن بودن مشــترک ب اند. ای

توانــد صــورتی را غیــر از آن صــورتی کــه داشــته خاصیت برای هــر جســمی اســت کــه مــی 

هــای دیگــر غیــر از صــورت اولــی را شــدن بــه صــورت است، بپذیرد؛ یعنــی قابلیــت تبدیل

شــود کــه چــه چیــزی در جســم اســتعداد و قــوه بالفعل دارد. اکنون ایــن ســؤال مطــرح مــی 

ــن کمــالات را دارد؟ اتصــال جــوهری کــه همــان صــورت جســمیه اســت، از آن  ــول ای قب

جهــت کــه اتصــال جــوهری اســت، امــری بالفعــل اســت. از ســویی فعلیــت هــم مــلازم 

پــس بایــد در جســم حیــث دیگــری وجــود داشــته باشــد کــه قــوه   ؛وجدان و دارایــی اســت 

 قبول کمالات و استعداد دریافت آنها را داشته باشد.

ای باشــد توانــد خــود اتصــال جــوهری این حیــث قــوه کــه وصــف فقــدان را دارد، نمــی 

پــس آن  ؛کــه صــرف فعلیــت اســت؛ زیــرا وصــف فعــل و قــوه مقابــل و مغــایر یکدیگرنــد

ــا «مــاده» اســت کــه شــأنی جــز پــذیرش  امــری کــه قــوه قبــول را دارد، همــان «هیــولا» ی

شــوند، کمالات اولی و ثانوی را ندارد. از آنجــا کــه حیــث قــوه و قبــول بــا هــم جمــع نمــی 

باید در کنار اتصال جوهری، جــوهر دیگــری بــه نــام هیــولا باشــد. اتصــال جــوهری خــود 

یک فعلیــت را دارد و اگــر خــودش قــوه پــذیرش فعلیــت دیگــر باشــد و فعلیــت دیگــری را 

ــذیرد، دو فعلیــت خواهــد داشــت و دو فعلیــت  ــک  ،بپ یعنــی داشــتن دو وجــود و اینکــه ی

قــوه محــض اســت،   شیء دو وجود داشــته باشــد، محــال اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مــاده

 بایــد بــا فعلیتــی همــراه باشــد تــا بــه آن تحصــل ببخشــد و 
ً
اگر بخواهد موجود شود، حتما

حــال چــه صــورت جســمیه باشــد کــه  ؛آن را موجود کند. آن فعلیت همــان صــورت اســت 

اولــین عــارض بــر مــاده اســت یــا صــورت نوعیــه باشــد کــه عــارض بــر مــاده و صــورت 

شــود کــه در ایــن حالــت بــه مــاده و صــورت جســمیه، مــاده ثانویــه اطــلاق جســمیه مــی 

 .: مرحله ششم، فصل پنجم و ششم)۱۳۷۲طباطبایی، (گردد می 

گیــرد؛ یعنــی برخــی آثــار و اثبات وجود نفس نیز بر همــین اســاس و مبنــا صــورت مــی 

ــی  ــه نم ــود دارد ک ــی وج ــورت و خواص ــد ص ــذا بای ــبت داد؛ ل ــزاج نس ــه م ــوان آن را ب ت

حقیقــت دیگــری وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان آن آثــار و خــواص را بــه آن نســبت داد. آن 

 .: فصل سوم)۱۴۰۲قاضوی، (حقیقت دیگر، همان نفس است 
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گاهی   حقیقت صورت و نقش آن در تحقق آ
از آنچه در قسمت قبلی بیان شد، حقیقت صورت نیز روشن گردید. ویژگی اصلی صورت،  

اما صورت خود به دو قسم جسمیه و    ؛فعلیت آن است و فعلیت هر شیء به صورت آن است 

گردد. صورت جسمیه که همان اتصال جوهری است، بیانش گذشت؛ اما نوعیه تقسیم می 

صورت نوعیه که در تحلیل مسئله آگاهی بدان بیشتر نیاز است، لازم است توضیح داده شود.  

پس برای    ؛صورت نوعیه در مورد انسان، همان نفس و آگاهی نیز شأنی از شئون نفس است 

شود و بلکه به صورت نوعیه  اینکه روشن گردد اثری همچون آگاهی به ماده نسبت داده نمی 

 شود، «صورت نوعیه» باید توضیح داده شود.که همان نفس انسانی است، نسبت داده می 

  اند؛ اما بودن خود مشترک توان چنین تقریر کرد: اجسام همه در جسمصورت نوعیه را می 

اختلافات اجسام به انواع مختلف    ،بینیم که با توجه به آن ما میان آنها اختلافات بسیاری می 

گردند. اطلاق هر عنوانی بر جسم مورد نظر  تقسیم می همانند انسان، بقر، فرس، حجر و ...  

باشد. از سوی  خودش، شاهدی بر آن است که این عناوین ذاتی آن اجسام و مقوّم آنها می 

اند که خود یکی از جواهر است، آنها نیز باید جوهر  دیگر از آنجا که این عناوین مقوّم جسم

است   نوعیه»  «صورت  جدید  جواهر  این  نام  است.  جوهر  خود  جوهر،  مقوم  زیرا  باشند؛ 

هفتم)۱۳۷۲طباطبایی،  ( فصل  ششم،  مرحله  نفس    ؛:  همان  یا  انسانی  نوعیه  صورت  به  آگاهی  پس 

دهند. در ادامه مراد  گرایان که به ماده نسبت می شود، بر خلاف مادیانسانی نسبت داده می 

 گرایان از ماده روشن خواهد شد.مادی

استدلال دیگری که بر اثبات صور نوعیه ذکر شده، چنین است که در میان اجسام مختلف،  

برای یخ، شیرینی برای شکر و ... که همه ذاتی آن  آثار مختلفی دیده می   سردی 
ً
شود؛ مثلا

اجسام است. اکنون سؤال این است که چه چیزی این آثار را به این اشیا و اجسام اختصاص 

در پاسخ گفته    . داده است؟ اگر گفته شود که صورت جسمیه سبب اختصاص این آثار است 

باید در همه اجسام، همه آثار باشد؛    و   شود که صورت جسمیه در همه اجسام مشترک است می 

در حالی که خلاف این مطلب ثابت است. اگر گفته شود ماده مشترک میان آنها یا همان هیولا  

گردد که ماده و هیولا شأنی جز قبول  منشأ اختصاص شده است، در پاسخ نیز چنین بیان می 
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تواند منشأ فعلیت شود. همچنین موجودات مجرده چون نسبتشان با همه اجسام ندارد و نمی 

توانند منشأ آثار مختلف باشند. علاوه بر اینکه تحقق آثار را به آثار قبلی نیز  یکسان است، نمی 

شود که منشأ آثار قبلی چیست که این امر یا منجر به  توان نسبت داد؛ زیرا سؤال تکرار می نمی 

گردد یا تسلسل؟ پس تنها راه این است که این آثار مستند به جوهر ذاتی خود اجسام دور می 

چون مقوم جوهر، جوهر است، آن منشأ    ؛شود که آن جوهر، خود یک جوهر مقوم جسم است 

 .همان)(نیز جوهر است. نام این جوهر «صورت نوعیه» است 

 ها از ماده و علیت مادی  مراد فیزیکالیست
بهتر است مراد مادیون نیز از «ماده» روشن گردد تا بهتر بتوان دیدگاه آنان را فهم و تحلیل  

جسمانی  فقط  کرد. آنان بر این باورند که ماورای طبیعت چیزی وجود ندارد و آنچه هست،  

کنند. مراد مادیون از علیت  است و این موجودات جسمانی نیز فقط بر پایه ماده وجود پیدا می 

همان  ماده  که  نیست  این  انواع  طماده  مادی  علت  است،  مطرح  اسلامی  فلسفه  در  که  ور 

جسمانی است؛ زیرا در فلسفه اسلامی، علت مادی، علتی داخلی است که در ترکیب اجسام  

 مادیون به چنین علت از ماده و صورت معنا پیدا می 
ً
هایی باور ندارند. مراد آنها از  کند. اساسا

ماده، هیولا یا ماده اولی نیست؛ چراکه بسیاری از مادیون به جوهری به نام هیولا باور ندارند؛ 

همچنین آنها به جسم به معنای جوهر ممتد که جزء مادی عنصر است نیز به عنوان ماده باور  

گرایان از ماده چیست؟ آنها به «ذره بنیادی» باور دارند. این  اما بالاخره مقصود مادی   ؛ندارند

شود. آنان معتقدند وجود چنین ذراتی برای  اصطلاح در زبان فلسفه به «عنصر» شناخته می 

جر به  ـم، منـهوناگون باـای گـیب این ذرات به انحـت. ترک  ـافی اسـام کـواع اجس ـپیدایش ان

ای به ضمیمه تعدادی الکترون که خود  شود. این ذرات هسته ای می وجودآمدن ذرات هسته به 

آورند، مانند  های گوناگونشان عناصر فیزیکی را به وجود می ای بنیادی است، با آرایش نیز ذره 

 اکسیژن و هیدروژن و ازت.  

تری در ذرات اتمی وع  ــتر و متنهای پیچیدهده، آرایش ــیب ش ــدیگر ترک  ــوقتی عناصر با یک

شـوند و هم ترکیب می آید؛ مانند اینکه اکسـیژن و هیدروژن باشـکل گرفت، مرکبات پدید می 

یابد و با ترکیب مرکبات با یکدیگر، انواع  نند. به همین شکل امر ادامه می  ــکاد می  ــآب را ایج
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بنابراین مقصـود از ماده همان ذره    ؛آیندتری از اجسـام با خواصـی گوناگون به وجود می پیچیده

گراها منجر به پیدایش انواع اجســام بنیـادی یا عنصــر در فلســفه اســت که به ادعای مادی

توان یه نیازمند نیست و می ورت نوع  ــل و ص  ــمله فاع ــری از ج  ــر دیگ ــه به ام  ــردد و اینک ــگمی 

. البته  )۲۳۷/  ۸: ۱۴۰۱عبودیت، (گونه تحلیل کرد که به اعتقاد آنها طبیعت «خودبسنده» است این

توان مدعای آنان را نسـبت به ماده، به ماده ثانوی در فلسـفه نیز تطبیق داد؛ زیرا عنصـر خود  می 

از ماده و صــورتی تشــکیل یافته و پذیرای صــورتی جدید اســت؛ پس عنصــر خود یک ماده 

 اما در هر حال آنان نسبت به اصطلاحات فلسفه اسلامی شناختی ندارند. ؛ثانوی است 

 خودبسندگی و عدم خودبسندگی ماده 
چه   فلسفی  دیدگاه  از  بنیادی  ذره  که  گردد  روشن  باید  گذشت،  آنچه  به  توجه  با  ادامه  در 

لان به نظریه مذکور درباره حقیقتی  ئتفسیری دارد؟ برای فهم پاسخ این پرسش لازم است از قا

با «آرایش هسته  یا «ترکیب» از آن تعبیر می که  آیا در نگاه یک  ای»  کنند، توضیح خواست. 

ای که بر اثر ترکیب ذرات بنیادی به  معتقد به خودبسندگی ماده و یک فیزیکدان، ذرات هسته 

اند، برخوردارند یا خیر؟  هبهرآید، از آثار و خواص جدیدی که ذرات بنیادی از آن بی وجود می 

اند، به معنای این است که ترکیب ذرات بنیادی اعتباری  بهره اگر بگویند از آن آثار و خواص بی 

نه   در بستهاست  را   ... و  دفتر، خودکار  اینکه کتاب،  مثل  و  حقیقی؛  قرار دهیم  کنار هم  ای 

 مراد از ترکیب در فیزیک این قسم نیست. در  
ً
بگوییم که یک ترکیب و شیء جدیدند. قطعا

ای خواص و آثار  گیرد؛ یعنی بر اثر ترکیب در ذرات هسته فیزیک ترکیب حقیقی صورت می 

آید که در ذرات بنیادی نیست. به واسطه وجود همین آثار و خواص جدید  جدیدی پدید می 

آیند. حتی در ترکیب ذرات اتمی و پیدایش عناصر  است که انواع جدید از ماده به وجود می 

شود که در  فیزیکی نیز ترکیب حقیقی است و بر اثر آن در عناصر خواص جدیدی حاصل می 

ذرات اتمی نبوده است. همچنین در ترکیب عناصر با یکدیگر و پیدایش انواع اجسام، شیء  

 نبوده است.جدیدی حاصل می 
ً
 شود که قبلا

ای در طبیعت، از دیدگاه فلسفی یک ترکیب حقیقی است که  هر کنش و واکنش شیمیایی 

شود. این آثار جدید در اجزای قبلی وجود  منجر به ایجاد آثار و خواص جدیدی در مرکب می 
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نداشته و نیز قابل تحویل به آنها نیست و همچنین مستلزم وجود مرکب و نوع جدید خواهد  

است  اصلی  ماده  اجزای  مغایر  که  ترکیب   ؛شد  بنیادی  ذرات  نقش  ذرات  بنابراین  در  یافته 

ای و انواع اجسام نسبت به خواص و آثار نوپدید در کل و مرکب، مانند نقش عناصر  هسته

ها و کمالات نوپدید در کل و  یافته در موالید و مرکبات است نسبت به فعلیت فلسفی ترکیب 

کل که از عناصر و مزاج خاصی برای فعلیات و کمالات نوپدید تشکیل شده، یک ماده    مرکب 

طور آن کل و مرکبی که از ذرات بنیادی و آرایش خاص آنها برای خواص  ثانوی است؛ همین 

و آثار نوپدید در ماده تشکیل شده است، ماده ثانوی است؛ چراکه عناصر و ذرات مذکور، فی  

اند و زمانی که ترکیبی در آنها صورت گیرد،  نفسه و خود به خود نسبت به کمالات و آثار بالقوه 

 گردند.بالفعل می 

ماده  ،  )۱۴: مرحله هشتم، فصل  ۱۳۷۲طباطبایی،  (با توجه به عبارات گذشته، مراد از واژه «ماده»  

مادی  دیدگاه  از  آن  مصداق  که  است  ذرات  ثانوی  پیدایش  به  که  ترکیب  نخستین  در  گراها، 

شود، «ذرات بنیادی» است و در ترکیبات شیمیایی بعدی که پیدایش عناصر  ای منجر می هسته

 . ) ۲۴۰-۲۳۸/  ۸:  ۱۴۰۱عبودیت، (شود، «ذرات اتمی» است فیزیکی و مرکبات شیمیایی منجر می 

 ادله بطلان بستار فیزیکی و خودبسندگی ماده 
شود. اینان بر این  لان به بستار فیزیکی و خودبسندگی ماده تقریر می ئبار دیگر مدعای قایک 

تفاوت  همه  با  جسم  انواع  پیدایش  که  و  باورند  کنش  معلول  دارند،  یکدیگر  با  که  هایی 

دهد؛ از سوی  های شیمیایی است که در ماده آنها یعنی ذرات اتمی و بنیادی آنها رخ می واکنش 

دیگر این کنش و واکنش شیمیایی یک ترکیب حقیقی است که خواص و آثار جدیدی در کل  

 کند.و مرکب ایجاد می 

 اول بر بطلان دلیل
آیا خود ذرات تشکیل آثار نوپدید در ماده چیست؟  دهنده منشأ این  منشأ این خواص و 

اگر خود ذرات منشأ دیگری دارند؟ الف)  یا  امر  تشکیل   ،آثارند  باشند، مستلزم  منشأ  دهنده 

تواند نمونه آن را  است، چگونه می  ای از فعلیت و کمالمحال است؛ زیرا چیزی که فاقد گونه 

گونه اطلاعات تخصصی از در خود یا هر شیء دیگری ایجاد کند؛ مثل اینکه کسی که هیچ 
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اند. ب) پس باید  هر دو غیرممکن  ؛علم ریاضی ندارد، بتواند محاسبات ریاضی را حل کند

طور که خود فعلیات  غیر از خود ذرات وجود داشته باشد تا بتواند همان   ی دیگر  أشیء و منش 

و کمالات خاص را داراست، در کل و مرکب نیز آن فعلیات و کمالات را ایجاد کند. این شیء  

و منشأ دیگر همان فاعل است. نتیجه اینکه ممکن نیست امر مادی خودبسنده بوده و برای  

 پیدایش انواع مختلف کافی باشد.

 توان این دلیل را با توجه به مباحثی که در ماده و صورت بیان شد، چنین تقریر کرد:  می 

دهنده انواع مادی، نسبت به خواص، آثار، فعلیات و کمالات نوپدید  ماده تشکیل  .۱

 ماده ثانوی است.  

 ماده اولی و ثانوی در اینکه قابل و پذیرنده فعلیتی هستند، تفاوتی ندارند.   .۲

 نفسه هیچ فعلیتی ندارد. ملازم فقدان است و فی  ،قبول  .۳

اگر چیزی فاقد فعلیتی خاص باشد، ممکن نیست که بتواند آن فعلیت را در شیء   .۴

 دیگری ایجاد کند؛ زیرا هر ایجادی ملازم فعلیت است و با فقدان سازگار نیست. 

پس ماده انواع اجسام که فاقد فعلیتِ خاص است، ممکن نیست خود به خود   .۵

 وجودآورنده خواص و آثار باشد. به 

بودن ماده بپذیریم، به معنای آن است  حال اگر مدعای مادیون را مبنی برخودبسنده .۶

که خواص و آثار بدون علت ایجاد شده باشند، زیرا نه خود ماده چنین قابلیتی  

برای ایجاد دارد و نه آنها به عامل دیگری غیر از ماده باور دارند؛ همچنین خواص  

هم  بالذات  ممکن  آثار  خودبسنده   ؛اندو  نظریه  است  پس  باطل  طبیعت  بودن 

 .)۱۰، فصل۷ق: مرحله ۱۴۳۰؛ طباطبایی،۲۴۰همان: (

 دلیل دوم بر بطلان 
 :)۱۴، فصل۸: مرحله  ۱۳۷۲طباطبایی،  (توان در ضمن چند مقدمه چنین بیان کرد  دلیل دوم را می 

دهنده انــواع مــادی نســبت بــه خــواص، آثــار، فعلیــات و مــاده تشــکیل .۱

 کمالات، ماده ثانوی است. 

مــاده ثــانوی از آن جهــت کــه مــاده اســت، قابــل و پذیرنــده فعلیــات و  .۲

 خواص و آثار است. 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

شأن قابل امکان است؛ یعنی به صرف وجودداشتن برای شیئی و بدون دخالت   .۳

تواند وجود شیء دیگر را در خود ضروری کند؛ به عبارت  هیچ چیز دیگری، نمی 

نمی  واجب  مقبول  قابل،  به صرف وجود  داشته  دیگر  فاعل وجود  اگر  اما  شود؛ 

و علت تامه باشد و یا اینکه سایر اجزای علت تامه نیز وجود داشته باشند،    باشد

 واجب می 
ً
 گردد.  فعل ضرورتا

پس اگر قابل نتواند مقبول را واجب کند،    ؛عین وجود آن است   ،وجوب مقبول  .۴

 تواند آن را ایجاد کند. پس:  نمی 

به صرف وجود ماده و قابل، خواص و آثار و فعلیات و کمالات یا در یک کلمه   .۵

 شوند.  یابند و واجب نمی مقبول، وجود نمی 

یُوجــد: تــا شــیئی یجــب لمهمــه ایــن ســخن بــه ایــن دلیــل اســت کــه «الشــیء مــا لم

 شود». واجب نباشد، موجود نمی 

ــکیل ــاده تش ــود م ــرف وج ــا ص ــذا ب ــب ل ــار واج ــواص و آث ــادی، خ ــواع م دهنده ان

 شوند که وجود یابند. نمی 

 بــا وجــود مــاده، خــواص ایجــاد نمــی 
ً
شــوند، بلکــه بــرای پیــدایش انــواع بنابراین صرفا

مادی و خواص آثار به وجــود فــاعلی کــه مفــیض وجــود اســت، نیــاز اســت. ایــن مفــیض 

ــه وجــود  ــه مرتب ــه وجــوب ب ــواع مــادی را از مرتب ــار و ســپس ان ــدا خــواص و آث وجــود ابت

گــاهی پــس طبیعــت خودبســنده نبــوده و نمــی  ؛رســاندمــی  توانــد منشــأ اثــری همچــون آ

 . )۲۴۲/  ۸: ۱۴۰۱عبودیت، (باشد 

 دلیل سوم بر بطلان
ــر ــلاوه ب ــاده ع ــه م ــوند ک ــدعی ش ــادیون م ــه م ــت ک ــر آن اس ــی ب ــل مبتن ــن دلی  ای

ــز  ــت نیـ ــادی از فاعلیـ ــی و بنیـ ــی ذرات اتمـ ــز دارد؛ یعنـ ــذاری نیـ ــذیری، اثرگـ اثرپـ

ــان  ــذا همـ ــد؛ لـ ــه در برخوردارنـ ــرای طور کـ ــل بـ ــود فاعـ ــزوم وجـ ــی لـ ــمت قبلـ قسـ

پیـــدایش خـــواص و آثـــار اثبـــات گردیـــد، امـــا لازم نیســـت کـــه آن فاعـــل، جـــوهری 

توانــد اثرگــذار باشــد؛ یعنــی ذرات اتمــی و غیرمــادی باشــد، بلکــه مــاده نیــز مــی 
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بنیـــادی خـــود ســـبب پیـــدایش خـــواص و آثـــار باشـــند. حـــال در ضـــمن مقـــدماتی 

 : )۱۴، فصل۸: مرحله ۱۳۷۲طباطبایی، (گردد این دلیل بررسی و نقد می 

امری که روشن است، این است که خواص و آثار در انواع مادی، متنوع و مختلف   .۱

است یعنی هر گروهی از ذرات، برخی خواص و آثاری را به دنبال خود دارند که  

شدن مواد و  متعدد و متنوع   سبب   ، غیر از آثار و خواص دیگر است. همین تنوع 

 شود.انواع مادی می 

ناشی   .۲ مادی  انواع  در  موجود  ماده  از  همه  متنوع،  آثار  این  که  است  این  فرض 

 اند و خود ماده آنها را در خود ایجاد کرده است.شده

از طبیعت   .۳ بلکه  نبوده،  متنوع  بگیرند، دیگر  را  آثارش  و  این خواص  ماده  از  اگر 

 واحدی برخوردار خواهد بود.

قاعده کلی این است که هر طبیعت واحدی، اثری واحد دارد و همیشه و در همه   .۴

گوید از عواملی مشابه، رفتار  آید. دانش تجربی می جا اثری یکسان از آن پدید می 

 زند.  مشابه سر می 

بنابراین لازم است خواص و آثار طبیعت و ماده یکسان و مشابه باشند نه متنوع و   .۵

 متفاوت و به تبع به جای انواع مادی، یک نوع مادی وجود داشته باشد.

می  .۶ و  نتیجه  متنوع  باید  هم  است،  بحث  مورد  که  آثاری  و  خواص  باید  گیریم 

متفاوت باشند و هم یکسان و واحد. به عبارت دیگر، باید همه انواع مادی هم  

 متنوع باشند و هم واحد.

این است که هر چیزی، همه چیز و هر چیز دیگری باشد که امری    ۶لازمه مقدمه   .۷

 است محال و منجر به تناقض خواهد شد.

اما    ؛توان از خودبسندگی طبیعت و ماده دفاع کرد پس حتی در فرض اثرگذاری ماده، نمی 

توان نوعی وابستگی میان امر مادی و آگاهی در نظر  النفس فلسفی می با بررسی بیشتر در علم 

لان به امکان هوش مصنوعی قوی گردد؛  ئگرفت که ممکن است همین امر مستمسکی برای قا 

های مادی در تحقق آگاهی بررسی گردد. ابتدا لازم است نقش  لذا لازم است نقش فعالیت 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

اختصار اشاره گردد. در این امر  های مادی در تحقق آگاهی از نگاه علم فیزیولوژی به فعالیت 

توان به بقیه اقسام ادراک نیز پل  گردد که از آن می تنها تحقق یکی از اقسام ادراک بررسی می 

 حقیقت آنها را واکاوی کرد. زد و 

 نحوه تحقق ادراک حسی در دانش فیزیولوژی 
  چشم و گوش عامل دیدن و شنیدن نیستند، بلکه آنها ابزاری برای   ، از منظر علم فیزیولوژی

 در  های حسی به مغزند. از این طریق است که ادراک حسی حاصل می انتقال داده 
ً
شود؛ مثلا

کسون سلول  های گانگلیون شبکیه، مانند دیگر اطلاعات گیرندگان حسی به  بینایی، رمزها با آ

شوند و سپس مغز نسبت به کشف رمزها اقدام کرده و برای ادراک دنیای اطراف  مغز ارسال می 

پس هر آنچه توسط دستگاه    ؛) ۱۲۲:  ۱۴۰۱خداپناهی،  (کند  های مذکور استفاده می خود از داده 

های گانگلیون شبکیه به  هایی شبیه رمز است که از سلول واقع تکانه   گردد، دردیداری درک می 

های بینایی به آنجا منتقل و  . محلی از مغز را که داده )۱۲۴همان:  (گردد  مراکز دیداری ارسال می 

منطقه در قشر مغز را    ۳۶اند. دانشمندان این عرصه بیش از  سری» نامیدهشوند، «پس ختم می 

 . )۹۳-۹۰: ۱۳۹۳کورن، (اند دهند، شناسایی کرده که به بینایی حساسیت نشان می 

اولیه   ،بنابراین تبدیل  علامت در  به  فیزیکی  نور  تبدیل  ای  انرژی  جنس  از  عصبی  های 

ها دهد. این هسته های بزرگی را به نام تشعشعات بینایی تشکیل می نهایت هسته   شود. در می 

رسند. این منطقه، به طور  های مغزی در قسمت پشت مغز می به صورت سیناپسی به نورون 

نامیده می کلی، قطعه پس  یعنی    همان)(شود  سری  نیروگردانی  از طی مراحل  آنجا پس  و در 

پردازش می  در قسمت مخصوص خود،  دیگر  به صورتی  انرژی  به  اما  تبدیل صورتی  شود؛ 

شوند، هنوز  فیزیکی چگونه رمزگشایی می   - های شیمیایی  واقعیت پردازش چیست و انرژی 

های  ها ادراک را یک سری نیروگردانی مانده است. روشن شد که فیزیولوژیست مجهول باقی  

 کنند. دانند؛ یعنی سرتاسر فرایند ادراک حسی را مادی تلقی می فیزیکی و شیمیایی می 

گاهی  ابزاربودن فرایندهای مغزی در تحقق آ
به النفس فلسفی نمی بر اساس علم  ـ  اختصار ـ گذشت، مجوز مادیت  توان مراحلی را که 

توانیم بپذیریم که این منظره پهناور جهان با همه خصوصیات  گاه نمی ادراک دانست: «هیچ 
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با همه خطشگفت  دارد،  پارچه و صاف  ها و جسمها و سطح آوری که  متصل و  (های یک 

کند، در یک پارچه ماده ناچیز عصبی یا مغزی که اجزای جدا  واحد) که از وی به ما جلوه می 

تر است، گنجیده و جای گرفته باشد و از  از هم و متراکم که بالاخره از مجموع بدن ما کوچک 

به  هنگام  که  اختلافاتی  دیگر  حواس  طرف  محسوسات  (کارانداختن  در  حواس)  خطای 

جای  می  در  را  خودمان  از  خارج  مادی  جهان  واقعیت  بگوییم  که  گذاشت  نخواهد  بینیم، 

پس این صورت ادراکی نه در ماده ما جایگزین است    ؛شویمخودش ادراک نموده و نایل می 

 .  )۷۳/  ۳ـ۱تا: طباطبایی، بی ( و نه در ماده جهان خارج از ما» 

یافتن یک عمل فیزیکی است، در انسان  انجام  به عبارت دیگر «ما از این بیان که خلاصه آن 

خواهد بگوید هنگام  خواهیم انکار کنیم. ... کسی نمی در موقع ادراک، حتی یک جمله را نمی 

نمی  موجود  مربوط  مادی  انسان خواص  در  نمی ادراک  جانوران  شوند. کسی  بگوید  خواهد 

اندازند. ... زنده در من جمله انسان هنگام ادراک و فکر سلسله اعصاب یا مغز را به کار نمی 

کدام از  شود نادیده گرفت که ادراکات و افکار پهناور ما با اینکه هیچ ولی این حقیقت را نمی 

توانند مادی  شخصیت ندارند، چگونه می   و   خواص ضروری ماده را مانند اجزا،  انقسام، تحول 

می  چگونه  و  باشند  اثبات  بوده  وی  ضروری  خواص  با  را  حقیقتی  هر  ما  مگر  گفت؟  توان 

ابزاری )۸۹همان:  (کنیم؟»  نمی  مسئله  فعالیت .  چنین  بودن  وجود  لزوم  عدم  نیز  و  مادی  های 

در  فعالیت  سلسله  مادی هایی  در  فیزیکی  انفعالات  است.  کید  تأ مورد  امری  ادراک  شدن 

نفس   آن در  از  نیست که صور علمی که پس  معنا  این  به  به هنگام فراگیری  مغز  و  اعصاب 

سازند و ابزاری  اند. این فعل و انفعالات مادی، نفس را آماده می شوند، امور مادیمنتقش می 

قش گردد و نیز به این معنا نیست که صور علمی در آنجا در حال  تهستند تا آن صور در آن من

 .  : مرحله یازدهم، فصل اول)۱۳۷۲طباطبایی، (حلول و انطباع هستند 

تنها علیت اعدادی است. ایشان برای مثال در باب ادراک حسی   ،های مادینقش فعالیت 

بینایی که صورت حسی  دهد که «برای نمونه مردمک چشم یا عصب  و دیدن چنین توضیح می 

آورد. ... عصب شود، اسباب ارتباط نفس با آن شیء خارجی را فراهم می در آن منطبع می 

شود، این ظهور صورت  گونه که وقتی صورتی در آینه ظاهر می بینایی همانند آینه است، همان 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

 .شود که آن صورت، غیر از وجودی که در خارج دارد، وجودی دیگر بیابددر آینه سبب می 

ظهور در مردمک چشم و عصب بینایی نیز به همین نحو سبب وجود یافتن صورت در نفس  

 )۱۴۶: ۱۳۹۵مصباح یزدی، (» .شودمی 

هیچ فیلسوفی ضرورتی ندارد که نقش ابزارهای حسی و مادی و اعصاب مغز را    ،بنابراین

شود یادگیری  همچنین نقش ابزارهای مادی سبب نمی   در تحقق ادراک انکار کند. با وجود این 

 مادی باشد. نیاز نفس به ابزارهای مادی برای انجام افعال خویش و فهم پیرامون 
ً
و ادراک لزوما

پس درست    ؛بودن شئون نفس مثل ادراک حسی نیست بودن نفس یا مادیخود، دلیل بر مادی 

شود، ولی شرط  است که حواس ما در ادراک دخالت دارد و مقدمه لازم برای آن شمرده می 

نمی  شکل  را  نهایی  ادراک  حواس،  مادی  فرایند  و  نیست  صور  کافی  و  منطبعات  و  دهد 

باشند؛ بلکه پس از انجام  محسوسه در مغز و اعصاب قابل انتقال خود به خود به نفس نمی 

هایی محسوس در مغز و اعصاب، نوبت به نفس و ذهن  وظایف حواس و حصول صورت 

 ند  ـدا کـم پیـی علـارج ـین خ ـادی به عـای م ـهال ـانـط کـود توس ـراق خ ـا اشـه بـد کـرس می 

. اینکه سبب حقیقی تحقق ادراکات چه چیزی است، دانش فیزیولوژی قادر  )۸:  ۱۳۷۹ای،  خامنه(

فیزیولوژیست  چراکه  دهد؛  پاسخ  می   هانیست  فرایندهای  تنها  انجام  برای  بگویند  توانند 

مغز لازم   در  مراکز مخصوصی  نهایی  ادراکی، وجود  اینکه علت  اما  حیاتی است؛  و  است 

خواهد؛ از  های مادی است، دلیل دیگر و مجزایی می فرایندهای ادراکی تنها همین فعالیت 

سوی دیگر از آنجا که تجرد نفس و ادراک با ادله خودش به اثبات رسیده است، یافتن علت  

 .مقاله سوم)/  ۳ـ۱تا: طباطبایی، بی (نهایی فرایندهای ادراکی از قلمرو دانش فیزیولوژی خارج است  

 گیری نتیجه
یا همان ذرات بنیادی که مدعیان   با توجه به مباحث مطرح شده، آشکار شد عنصر یا ماده ثانویه 

هوش مصنوعی قوی بدان معتقدند و آن را به عنوان ماده تلقی کرده، مرکب از دو جوهر هیولا  

طور که از توضیحات گذشته روشن شد، کمالات اولی و ثانوی باید  و صورت است و همان 

شود داده  نسبت  صورت  یعنی  مرکب  جزء  دو  یکی  صورت   ؛به  و  ماده  مسئله  تحلیل    ، پس 

انگاری مادی و تحویل ذهن و آگاهی به ماده  انگاران در یگانه پاسخی به اصل رویکرد مادی 
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انگار، آنها را به سمت  های فلسفی در فلاسفه مادیضعف بنیان   ، خواهد بود. به عبارت دیگر

مادی  هوش  رویکرد  امکان  به  قول  نیز  و  مادی  امر  به  آن  حالات  و  ذهن  تحویل  و  انگارانه 

مصنوعی قوی سوق داده است. اگر در ادله بطلان خودبسندگی ماده، به جای خواص و آثار،  

لان به هوش مصنوعی قوی  ئ طور که مدعای اصلی مادیون و قاآگاهی را جایگزین کنیم، همان 

توان ناتوانی مبانی آنها را در  انگار فلسفه ذهن همین است، بهتر می و نیز رویکردهای مادی 

توان تا مقداری همسو با طرفداران هوش  سازی آگاهی انسان روشن کرد. البته می اثبات مدل

مصنوعی قوی گام برداشت؛ یعنی معتقد به تأثیر ماده و فرایندهای مادی شد؛ اما لازم است 

 و ابزار است و این مقدار نمی 
ّ

تواند  توجه شود که تأثیر ماده و فرایندهای مادی تنها به عنوان معد

بخش و سبب تحقق آگاهی مطرح گردد. سرانجام روشن گشت که نزاع اصلی  به عنوان هستی 

علم قامیان  و  فلسفی  پذیرش  ئالنفس  عدم  و  پذیرش  به  قوی  مصنوعی  هوش  امکان  به  لان 

   گردد.صورت نوعیه برمی 
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